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عطیه ضرابی

همراه دوم!
گر که از همین سن   گفت‌وگو با نوجوان بلا

برای خودش کسب و کار  راه انداخته است
یکی از راه‌های شــناخت آدما توی این دوره و زمونه، ســرک کشــیدن به 
گرامه! همیشه  پیج‌های شــخصی فضای مجازی‌شــون، به‌ویژه اینستا
دوست داشتم بدونم که توی این اپلیکیشن چه خبره که سرِ این همه 
جوون و نوجوون رو به خودش گرم کرده و رهاشون نمی‌کنه! برای همین 
گر نوجوونِ پرکار و موفق به  به یکی از رفقای اینســتایی ســپردم که یه بلا
گرام دربیارم! و در نتیجه با  من معرفی کنه تا من ســر از کارِ اهل اینســتا
آقای حســین ایوبی آشــنا شدم! پسرِ نوجوون 16 ساله‌ای که همزمان با 
شیوع کرونا، پیج مفید معرفی اپلیکیشن‌ها رو راه‌اندازی کرده و با پستای 

یادی رو جذب کرده. خوبش فالوورای ز

یپورت  ک و ر     بلا
به نظر من، ما نسلی هستیم که خیلی از احساسات‌مون رو با لمس گزینه‌های 
یپورت و فالو و آنفالو! درحالی که روز به  ک و ر مختلف ابراز می‌کنیم... بلا

روز مهارت ارتباطی‌مون کمتر و کمتر میشه! 
گذشــته از اینها، پیچ حســین‌آقا هم مثل تمامی افراد صاحب‌سبک تو 
گرام از هجوم نظرات بد مصون نیست و حتی بعضی وقتا منجر  اینستا

به اعصاب خوردی حسین هم شده! اما به قول خودش راحت‌ترین راه 
که!  برای رهایی از اونها، گزینه بلا

    حسین 
سال‌های بعد! 

طبق ســوال اصلی هر گفت‌و‌گو، از حســین درباره شــغل آینده‌اش 
می‌پرسم و همون‌طور که حدس می‌زنم، چندان تفاوتی با موقعیت 
الانــش نــداره اما قطعا یکی از بهترین ســایت‌های فروش و معرفی 
ی می‌کنــه و کلی هم مخاططــب داره... با این  اپلیکیشــن رو راه‌انــداز

حســینی که من می‌بینم، به وجود اومدن این ســایت خفن به همین 
زودی‌ها، غیر‌ممکن نیست! 

    لب مرز غرور
وقتی حسین از بازدید و بازدهی خوب پیجش حرف می‌زنه، شوق و ذوقی توی چشماش 

به‌وجــود میــاد که وصف نشــدنیه! برای همین تمام تعارفات ذهنــم رو کنار می‌زنم و 
می‌پرسم: تا حالا شده به‌واسطه تعداد زیاد دنبال‌کننده‌هات به خودت و موقعیتت 
مغــرور بشــی؟ کمــی فکر می‌کنه و با صداقتی که توی حرفــاش موج می‌زنه، به صفا و 
کمه اشاره می‌کنه و با مثال‌هاش به سوال من جواب  صمیمیتی که توی پیجش حا
منفی میده. حســین فالووراش رو مثل رفقاش دوســت داره و حتی با بعضی از اونها 

درد دل می‌کنه و جواب همه‌شــون رو میده و به قول خودش باهاشــون گیم می‌زنه! 
دلم فالوور بودن خواست... .

    نقطه شروع 
گرامی که فقط به‌دنبال کسب درآمدن و بعد از به‌دست  گرهای اینستا شاید وجود بلا
آوردن کلی فالوور، با تبلیغات زیاد باعث اذیت و آزار میشــن، ما رو نســبت به همه 
گر نوجوون ما، اولین هدفش از  گرا بدبین کرده باشه... اما بد نیست بدونیم که بلا بلا

تاسیس این پیج کاربردی، فقط حرکت در مسیر علاقه‌اش بوده و هیچ‌وقت به پیجش 
به عنوان یه منبع درآمد نگاه نکرده! ولی در ادامه حتما از فعالیت‌های اقتصادی پیچ 

حسین هم مطلع میشیم... .

    کمی قبل از شروع
حســین آقا یه پســر شیطون دهه هشتادیه و توی تلفن همراهش کلی برنامه‌های 
ک  گرامش به اشترا کاربردی داره و ترفندها و طرز استفاده از اون‌ها رو توی پیج اینستا
می‌ذاره و از قرارِ معلوم علاقه زیادی هم به درس و مدرسه نداره و اهداف و رویاهاش 

رو در گرو دفتر و کتاب نمی‌بینه. من هم خیلی آروم از گوشه و کنار این کادر رد می‌شم 
و به نظرش احترام می‌ذارم. 

    کورسوی امید 
گــر نوپــا، از اونجایــی کــه در حیطــه تولیــد انــواع و اقســام طراحــی چهره‌هــا و  ایــن بلا
معرق‌کاری‌های خفن! دستی بر آتش داشته، خیلی حرفه‌ای وارد عرصه مجازی شده 
تا اینجا هم خودی بنمایانه! و الحق که نماییده... حســین‌آقا وقتی اولِ راه پر‌پیچ و 
خمِ مجازی بوده، به تولید محتوا درباره اپلیکیشن‌های کاربردی می‌پردازه و بعد هم 
با استقبال شدید دنبال‌کننده‌ها رو‌به‌رو میشه و روز به روز انگیزه بیشتری برای تولید 
گرامش رو  پیدا می‌کنه تا جایی که تا همین لحظه، نزدیک 30 هزار نفر صفحه اینســتا

گرام، ماهی یک میلیون یا بیشتر بازدید  دنبال می‌کنن و طبق آمار موثق سایت اینستا
داره! و از این موضوع خیلی خوشحاله و برای مفید بودنش خدا رو شکر می‌کنه... . 

ین پناه      آخر
تصور من از یه فعال مجازی، آدمیه که دائما سرش تو گوشیه و 

اصلا از اطرافش خبر نداره! اما حســین‌آقا تصوراتم رو به‌هم 
زد... چون به‌شــدت اهل کوهنوردی و تفریح با دوستاشه 

و تــا جایــی که بهش خوش می‌گذره اصلا ســمت تلفنش 
نمیــاد و موبایــل رو آخرین پناه برای خلاصی از ســر رفتنِ 

حوصله می‌دونه! پس اونقدرها هم که ما فکر می‌کنیم در 
بندِ گوشی نیستن... .

    اندر مصائب مدرسه 
گر دختری جرات می‌کرد و تلفنش رو با خودش به مدرسه می‌آورد، به  توی مدرسه ما، ا
عنوان سوپر‌من بهش نگاه می‌کردیم و به قول ما دهه هشتادیا خییییلی حرکت خفنی 
بود... برای همین، یکی از سوالای مهمم از حسین‌آقا همین بود! که آیا تا حالا تلفنش 
رو با خودش به مدرسه برده یا نه؟ و برخلاف تصوراتم، حسین بچه‌مثبت‌تر از ما دخترا 

بود و همچنان پرچمِ خفنیت دست ما دختراست! 
و این‌که یکی از نکات مهم حرفای حسین، جنبه داشتن بود! این‌که آدم جنبه حضور در 

جایگاه‌های مختلف رو داشته باشه و حد و حدود خودش رو بدونه... و به نظرم میشه 
بهش به عنوان نکته طلایی نگاه کرد!

    پاروی پول
گر ایرانی  یــه وقــت فکر نکنیــن من دارم با ثروتمندترین نوجــوون بلا
صحبت می‌کنم ها! چون اصلا این هدف اصلی حســین نبوده ولی 
بــدش نمیاد که بخشــی از مخارجــش رو از طریق پیجش برطرف کنه 
و تا حد متوسطی هم موفق بوده... و خانواده‌اش هم هیچ مشکلی 

ن و کلی هم حمایتش  گرام حســین نــدار با موضوع صفحه اینســتا
می‌کنن! 

    یک میلیارد یا...؟ 
طــی یــه ســوال ناجوانمردانــه پرســیدم: پیجتــو چنــد 
می‌فروشــی؟ و بعــد فقــط ســکوت بــود و ســکوت... و 
گهــان یــه غــرش از ســر خشــم } شــبیه الکس تو  نااا
گاســکار{ بــه نشــانه اعتــراض! بعد  انیمیشــن مادا
از خــوردن یــه لیــوان آب ســرد و برگشــتن بــه حالت 
عــادی، حســین‌آقا گفــت کــه حاضر نیســت صفحه 

گرامشــو بفروشــه مگر این‌که کسی به قیمت  اینستا
خیلــی زیــاد، مثلا یک میلیارد، خریدارش باشــه... پس 

فعلا فکر خرید پیج حسین رو از سرتون بیرون کنید، بریم 
پیج بعدی... .


